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صـــورت بـــا هواپیما ایشـــان را تـــا تهران 
همراهـــی می کنم و خـــودم عصر جمعه 
با ماشـــین بـــه ارومیه برمی  گـــردم که به 
ایشـــان بی احترامی نشـــود. امام )ره( هم 

پذیرفتـــه بودند.
من به آقای حســـنی گفتـــم که حضرت 
امام ســـام رســـاندند و گفتند به نشانه 
آن انگشـــتر فیـــروزه  ای که به تـــو دادم، 
مطالبی کـــه آقـــای ابراهیمـــی می گوید 
گـــوش کـــن و انجام بـــده، رضـــای خدا 
در ایـــن اســـت. آقای حســـنی بـــه گریه 
افتادنـــد و اشـــک تمـــام پهنـــای صورت 
شان را پوشـــاند. بعد گفتند هر چه امام 
بگوید من انجام می دهم. کمربندش را 
باز کرد و اسلحه  اش را درآورد. دو اسلحه 
داشـــت. اســـلحه  ها را تحویـــل دادند و 
گفتند همه اســـلحه  ها را هـــم می  دهم. 
حتـــی اگـــر محافـــظ هـــم ندهیـــد، من 
محافظ هم نمی خواهم. ایشان در برابر 
فرمایـــش حضرت امام خیلی با تســـلیم 
برخورد کردند. من ایشـــان را بوسیدم و 
خواستم دســـتش را ببوسم، دستش را 
کشـــید. ما نیروهـــای ایشـــان را گرفتیم 
و 30 نفـــر نیـــرو را قبـــول کـــرد کـــه عماً 
20 نفـــر شـــد و بیشـــتر از آن نخواســـت. 
ایشـــان فهرســـت بقیه نیروها را با اسم 
و مشـــخصات در اختیار ما گذاشـــت. از 
ایشـــان هم خواهـــش کردیم کـــه همه 
اســـلحه  ها را بـــه مـــا تحویـــل بدهنـــد و 
فقط هرکس را که تأیید کردیم، اســـلحه 
در اختیـــارش باشـــد. بدیـــن ترتیب ما 
پاک ســـازی خوبی در آنجا انجام دادیم. 
تعـــدادی از آن نیروها را کـــه در گزینش 
تأیید شـــده بودند، به کمیتـــه و تعدادی 

دیگـــر را به ســـپاه دادیم.
در پروازهایـــی کـــه جمعه  هـــا از ارومیه 
به تهـــران و به  عکس داشـــتیم، خلبانی 
به نام خلبان اخوی از شـــرکت آســـمان 
تعیین شـــده بـــود که هر هفتـــه خلبان 
مخصوص پـــرواز ما بـــود. بعـــد از دوبار 
رفـــت  و برگشـــت بـــه ارومیـــه، مـــن به 
خلبان اخوی گفتم که به آقای حســـنی 
خلبانـــی یـــاد بدهیـــد. در دفعـــات بعد 

و اختیارات دولـــت و بودجه  های دولت 
و امکانـــات عمرانـــی هـــم در اختیـــارم 
اســـت. این فضایی کـــه بعـــد از انقاب 
ایجاد شـــده، امـــکان خدمت بـــه مردم 
کردســـتان و مناطق آذربایجان غربی را 
نداده اســـت. می خواهم با کمک شـــما 
اینجـــا را امن کنم تا خدمـــت کنم. برای 
همیـــن کمـــک شـــما را لازم دارم. بعـــد 
از صحبـــت من، آقایـــان به هـــم تعارف 
کردنـــد و بعد گفتند آقای خورشـــیدبک 
صحبـــت کنـــد. او بـــه چند نکته اشـــاره 
کـــرد و گفـــت: اول اینکه مـــا کردها مثل 
گل آفتابگـــردان هســـتیم، هـــر طـــرف 
که خورشـــید بچرخـــد به همـــان طرف 
می چرخیـــم. ما تابع نـــور، گرما و قدرت 
هســـتیم. دوم اینکـــه مـــا مثـــل گابی 
هســـتیم، هرچه بزرگ بشـــویم، باید دُم 
مان به یکجا وصل باشـــد و الّا می افتیم 
و می گندیـــم. ســـوم اینکـــه ما بـــا مرد یا 
دولت یـــا حکومتی بیعـــت می کنیم که 
بتواند شـــب  ها امنیت مـــا را برقرار کند.

گفتـــم: از ســـومین نکته شـــما شـــروع 
می کنـــم. من فکـــر می کنم که همســـر 
 . ســـت ا ن  سلحه  شـــا ا هـــا  کرد ل  و ا
همســـر دوم آنهـــا چنـــد تـــا زنی اســـت 
کـــه می گیرنـــد. من شـــما را برای شـــام 
به اســـتانداری دعـــوت کـــرده  ام و همه 
شـــما بـــا تیربـــار و مسلســـل و نارنجک 
و اســـلحه و جنگ افزارهـــای مختلـــف 
آمـــده  ایـــد. من اســـتاندار هیـــچ  چیز با 
خودم ندارم و هیچ اســـلحه ای همراهم 
نیســـت. به بچه  هایم هـــم گفته  ام هیچ 
کدام مســـلح نباشـــند. شـــما میهمان 
مـــا هســـتید و مـــا میزبان هســـتیم و در 
میهمانی اســـلحه ضرورتی ندارد. شـــما 
حتی برای میهمانی امشـــب هم مسلح 
آمده  ایـــد. من فکر کنم که بعید اســـت 
شـــما هنـــگام شـــب اســـلحه  های تان را 
بیـــرون از خانه  هـــای تـــان بگذاریـــد یا 
در چـــاه بیندازیـــد. حتمـــاً شـــب  ها هم 
اســـلحه با شماســـت و من با این سابقه 
تحصیلی و فهم و شـــعوری که دارم، فکر 
کنم زمانی که یک مرد اســـلحه دستش 
هست، بعید اســـت که نیاز داشته باشد 
تـــا دولـــت بیاید از ناموســـش در شـــب 
محافظـــت کنـــد. اولیـــن و بدیهی  ترین 
وظیفه یک مرد مســـلح کرد این اســـت 
که از ناموســـش دفاع کند و نباید اجازه 
بدهد فرد  دیگر بیاید از ناموســـش دفاع 
کند؛ چـــون ناموس حریم شماســـت و 
اگـــر خدای ناکـــرده به جایی برســـید که 
عرضه دفاع از ناموس خودتان را شـــب 
 ها در ده، برزن و شـــهر نداشـــته باشید، 
فکـــر می کنید دیگـــر مرد نیســـتید و دو 
کار بایـــد انجام دهید. یکی اســـلحه  تان 
را پـــس بدهیـــد و دوم ریش  هـــای تان را 
بزنیـــد. آقـــای خورشـــیدبک فهمید که 
منظـــور مـــن از ایـــن مقدمه چیســـت و 
گفت: آقای ابراهیمی ما شـــجاعت شما 

را از ایام، خلع ســـاح سد کنجان چم و 
شهربانی ارومیه و سردشت شنیده  ایم. 
دلیل اینکه امشـــب به اینجا آمدیم، این 
اســـت که بـــا یک مـــرد طرف هســـتیم. 
مـــا گفتیـــم با یک مـــرد حاضریـــم بیعت 
کنیـــم. گفتم: خب حالا اگـــر قبول دارید 
که می خواهیـــد با مرد بیعـــت کنید، من 
چند تا موضـــوع با شـــما دارم. اول اینکه 
می خواهـــم امنیـــت اســـتان را بدهم به 
خود شـــما. هر کســـی اســـلحه دارد، من 
مجـــاز می کنـــم و بـــه او کارت می  دهـــم. 
حقـــوق هم به او می  دهـــم؛ چون بیکاری 
یکی از معضات اســـتان اســـت. اگر شما 
صدهزار نفر هم باشـــید، به شـــما اسلحه 
می  دهـــم. به شـــما حقـــوق می دهـــم تا 
بایســـتید کشـــورمان را حفـــظ کنیـــم و 
امنیت و کار ایجاد کنیم. اگر راه، مدرسه، 
حمام و کارخانه ســـاخته شود، خیابان  ها 
آسفالت شـــود و محصولات کشاورزی  تان 
سامان بگیرد، شـــما مخالف اید؟ گفتند: 
نـــه. گفتـــم: نکتـــه دوم اینکه مـــا بیاییم 
تحریکات به  ســـمت ترکیه را قطع کنیم. 
هـــر کـــردی کـــه در منطقه بحـــران ایجاد 
می کنـــد، مـــن می گیـــرم و تحویل شـــما 
می دهـــم. شـــما خودتـــان او را محاکمه 
عشـــایری کنید. هرکســـی هـــم از ترکیه 
آمـــد، شـــما بگیریـــد به مـــن بدهیـــد تا 
من با دولـــت ترکیه مبادلـــه کنم. دولت 
ترکیه نگران اســـت، تهدید ایجاد کرده و 
نیرو روی مرز آورده اســـت. به  دلیل اینکه 
آنها آنجـــا می روند و مرتکب دزدی، قتل و 
جنایت می شـــوند و بعد به  ســـمت خاک 
ما فرار می کنند؛ چون مرز ما هم بســـته 
نیســـت، آنها ناچار شـــده  اند برای حفظ 
مرز خودشـــان ارتش بیاورنـــد و روی مرز 
مســـتقر کننـــد. با هـــم توافـــق کنیم که 
شـــما نگذارید کســـی آن طرف برود. هر 
کســـی هم آمد، بگیرید کـــه پس بدهیم 
و هرکـــس هم از شـــما آن طرف اســـت، 
من پس بگیرم. بیعت ســـوم این اســـت 
که بیایید دســـت به دســـت هـــم بدهیم 
و گـــوش به حـــرف حضرت امـــام بدهیم 
و فریـــب ایـــن گروهک  هـــا را نخوریم و به  
خاطـــر چندرغاز پـــول یا امکاناتـــی که در 
اختیارتـــان می گذارند، مملکـــت را به باد 
ندهیـــم. دو ســـه مثال هـــم زدم که یکی 
مثـــال تلخی بود. گفتم کـــه گزارش کرده 
 اند در فان روســـتا شـــب گروه خبات و 
کنگـــره چهارمی  ها به خانـــه  ای رفته  اند و 
دســـت  های مرد و پســـر خانه را بسته  اند 
و در حضـــور پـــدر و پســـر بـــه زن و دختر 
آن خانـــواده تجاوز کرده  انـــد. دوازده نفر 
تجـــاوز کرده  انـــد. ایـــن در غیـــرت شـــما 
می گنجـــد که یک چنیـــن اتفاقی بیفتد؟ 
بیایید با بســـیج نیروها امنیت روســـتاها 
را برقـــرار کنیم. بعد از ایـــن صحبت  ها با 
مـــا بیعت کردند. بعـــد از آن گفتـــم که از 
فـــردا می خواهـــم در کل محورها امنیت 

برقرار شـــود.

کمک خلبانی نماینده ارومیه در مجلس
در پروازهایی که جمعه  ها از ارومیه به تهران و به  عکس داشتیم، خلبانی به نام 

خلبان اخوی از شرکت آسمان تعیین شده بود که هر هفته خلبان مخصوص 
پرواز ما بود. بعد از دوبار رفت  و برگشت به ارومیه، من به خلبان اخوی گفتم 

که به آقای حسنی خلبانی یاد بدهید. در دفعات بعد آقای حسنی به  عنوان 
کمک خلبان می نشست و حتی گاهی وقت  ها سکان در اختیارش بود و خلبان 

اخوی پرواز با هواپیمای شرکت آسمان را به ایشان یاد داد. در تمام این مدت 
هم عهدی که گفته بودم، انجام دادم؛ یعنی شب جمعه آخر وقت با ماشین 

راه می افتادم به تهران می آمدم و صبح دنبال ایشان می رفتم و همراه ایشان به 
فرودگاه می رفتیم و به ارومیه می  آمدیم. آنجا نماز جمعه را می خواندند و بعد او 

را به تهران می  آوردم، سپس با ماشین و راننده  ای که در تهران بود، به ارومیه 
برمی گشتم. این کار به این دلیل بود که می خواستم نه به ایشان لطمه ای 

بخورد، نه به روحانیت و نه به منطقه. آن زمان وضع استان بسیار ناجور بود. 
در نتیجه مجبور بودم کارهایی شبه  انتحاری انجام بدهم که فضای استان را 

عوض کنیم. خیلی هم وقت نداشتم. تمام این کارها خیلی فشرده و از ماه اول 
شروع شد.

ـــرش بـ

پرواز به سردشت برای نجات پادگان
یک روز هلی کوپتری خواستم و در اختیارم قرار دادند. در ذهن خودم برنامه ای پیش  بینی 

کرده و با کسی هم درباره آن صحبت نکرده بودم. با دو نفر دیگر یعنی شهید محمدی و 
حاج  مظفری با هلی کوپتر حرکت کردیم و به  طرف سردشت رفتیم. برای کنترل کامل 

سردشت، سرهنگ صیاد شیرازی از محور سنندج تلاش زیادی کرده بود. 248 نفر شهید و 
تعداد زیادی مجروح شده بودند. در چند فقره موفق نشده بودند آن مسیر را باز کنند. از 

بوکان عملیات انجام شده بود، اما باز موفق نشده بودند و پادگان در محاصره افتاده بود. 
مواد غذایی شان تمام شده بود و بی سیم زده و اطلاع داده بودند. در جلسه عملیاتی که 

شب داشتیم، گفتند این ها تا فردا موادغذایی دارند و فردا دیگر هیچ موادغذایی در پادگان 
ح محاصره پادگان اگر یکی  دو روز دیگر ادامه پیدا کند، به  ناچار پادگان از دست  نیست و طر
می  رود. چیزی که به ذهن من رسید، این بود که با هلی کوپتر بروم در میدان شهر سردشت 

بنشینم و بعد بدون اطلاع و ناگهانی داخل نماز جمعه حضور پیدا کنم و با مردم صحبت 
کنم. بعد با کمک مردم برویم درِ پادگان را باز کنیم و ارتباط مردم را با ارتش برقرار کنیم. 
خطر جانی هم برایم داشت، اما گفتم که باید یک کار قوی انجام شود و الا اگر کار ضعیف 

باشد، امکان  پذیر نیست؛ بنابراین با هلی کوپتر رفتیم و در میدان سردشت نشستیم.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

خدمت حضرت امام)ره( 
رسیدم و به ایشان عرض 
کردم که من در آنجا یک 
قرارگاه تشکیل داده  ام و 

تغییراتی ایجاد کرده  ام تا 
برنامه پاک سازی استان را 

انجام دهم. حجت  الاسام 
حسنی هم به  عنوان یک 

نیروی مخلص، مؤمن، 
فدایی، انقابی و ارزشمند 
در استان مشغول خدمت 

است، اما اطرافیانی دورش 
جمع شده  اند که رفتارشان 
این گونه است و چند نمونه 

از کارهای آنها را توضیح 
دادم. از حضرت امام )ره( 

خواهش کردم به طریقی 
که صاح می  دانند اگر 

موافقت می  کنند ما 30 
نفر محافظ در اختیار آقای 

حسنی قرار بدهیم و بقیه 
نیروها را بگیریم و پس از 
اینکه سریع گزینش شان 
کردیم، نیروهای خوب را 

به کمیته و سپاه بدهیم 
و نیروهای فاسدی که از 

قدرت و نفوذ آقای حسنی 
در منطقه سوءاستفاده 

می کنند، پاک سازی کنیم
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آقای حســـنی به  عنـــوان کمـــک خلبان 
می نشســـت و حتی گاهی وقت  ها سکان 
در اختیارش بـــود و خلبان اخـــوی پرواز 
با هواپیمای شرکت آســـمان را به ایشان 
یـــاد داد. در تمام این مـــدت هم عهدی 
کـــه گفته بودم، انجام دادم. یعنی شـــب 
جمعه آخر وقت با ماشـــین راه می افتادم 
به تهران می آمدم و صبح دنبال ایشـــان 
می رفتـــم و همـــراه ایشـــان به فـــرودگاه 
می رفتیـــم و بـــه ارومیه می  آمدیـــم. آنجا 
نمـــاز جمعـــه را می خواندند و بعـــد او را 
به تهـــران می  آوردم، ســـپس با ماشـــین 
و راننـــده  ای که در تهران بـــود، به ارومیه 
برمی  گشـــتم. ایـــن کار به ایـــن دلیل بود 
که می خواســـتم نـــه به ایشـــان لطمه  ای 
بخورد، نـــه به روحانیت و نـــه به منطقه. 
آن زمان وضع استان بســـیار ناجور بود. 
در نتیجـــه مجبور بـــودم کارهایی شـــبه 
 انتحاری انجام بدهم که فضای اســـتان را 
عوض کنیم. خیلی هم وقت نداشـــتم. 
تمام ایـــن کارها خیلـــی فشـــرده و از ماه 

نخست شـــروع شد.

سخنرانی در نمازجمعه سردشت
یـــک روز هلی کوپتـــری خواســـتم و در 
اختیـــارم قـــرار دادنـــد. در ذهـــن خودم 
برنامـــه ای پیش بینـــی کـــرده و با کســـی 
هـــم دربـــاره آن صحبت نکرده بـــودم. با 
دو نفر دیگر یعنی شهید محمدی و حاج  
مظفـــری بـــا هلی کوپتر حرکـــت کردیم و 
به  طرف سردشـــت رفتیم. بـــرای کنترل 
کامل سردشت، ســـرهنگ صیاد شیرازی 
از محور ســـنندج تاش زیادی کرده بود. 
248 نفر شـــهید و تعداد زیـــادی مجروح 
شـــده بودند. در چند فقره موفق نشـــده 
بودنـــد آن مســـیر را بـــاز کننـــد. از بوکان 
عملیات انجام شـــده بود، امـــا باز موفق 
نشـــده بودند و پادگان در محاصره افتاده 
بـــود. مواد غذایی  شـــان تمام شـــده بود 
و بی ســـیم زده و اطـــاع داده بودنـــد. 
در جلســـه عملیاتی که شـــب داشـــتیم، 
گفتند این ها تـــا فـــردا موادغذایی دارند 
و فردا دیگر هیـــچ موادغذایی در پادگان 
نیســـت و طـــرح محاصـــره پـــادگان اگر 
یکـــی  دو روز دیگـــر ادامـــه پیدا کنـــد، به  
ناچـــار پادگان از دســـت مـــی  رود. چیزی 
کـــه به ذهـــن مـــن رســـید، این بـــود که 
بـــا هلی کوپتـــر بـــروم در میـــدان شـــهر 
سردشـــت بنشـــینم و بعد بـــدون اطاع 
و ناگهانـــی داخـــل نمـــاز جمعـــه حضور 
پیـــدا کنم و بـــا مردم صحبـــت کنم. بعد 
بـــا کمک مـــردم برویـــم درِ پـــادگان را باز 
کنیـــم و ارتباط مـــردم را با ارتـــش برقرار 
کنیم. خطر جانی هم برایم داشـــت، اما 
گفتم که بایـــد یک کار قوی انجام شـــود 
و الا اگـــر کار ضعیـــف باشـــد، امکان  پذیر 
نیســـت؛ بنابراین با هلی کوپتـــر رفتیم و 
در میدان سردشـــت نشستیم. ساعتش 
را دقیق محاســـبه کـــرده بودیـــم. وقتی 
داخل مســـجد رفتیم، همه در صف نماز 
بودند، حتی برای اینکه بتوانیم درســـت 
ســـر وقت بنشـــینیم، مجبور شـــدیم که 
یـــک چـــرخ اضافـــی قبـــل از سردشـــت 
بزنیـــم تـــا ســـر زمان بندی که مـــن گفته 
بودم، بنشـــینیم. درســـت وسط خطبه 
نمـــاز جمعـــه در سردشـــت نشســـتیم. 
مـــا بافاصلـــه بـــا کمـــک راهنمایـــی که 
همراه مان بـــود، داخل مســـجد رفتیم. 
مـــن از آن عقـــب، ســـریع جلـــو رفتـــم و 
قاتـــی جمعیت صف اول نشســـتم. بقیه 
همراهانـــم هـــم دورو بـــر مـــن جـــا پیدا 
کردند و نشســـتند. تعداد زیادی نبودیم، 
درکل چهـــار پنـــج نفـــر بیشـــتر نبودیم. 
کنار دیـــوار پله  ای بود که حـــدود دو متر 
بالاتـــر بـــه یـــک بالکن حـــدود یـــک متر 
در دو متـــر وصل می شـــد. پیرمـــردی که 
امام  جمعه سردشـــت بـــود، آنجا روی آن 
بالکن ایســـتاده بـــود و از روی نوشـــته به 
زبان کردی خطبـــه می خواند. من دیدم 
اگر ایشـــان پاییـــن بیاید، خیلی مشـــکل 
می شـــود. قبـــل از اینکـــه خطبـــه تمـــام 
شـــود، یادداشـــتی دادم و بردنـــد بـــالا به 
ایشـــان دادند. بعد از بســـم  الله الرحمن 
الرحیـــم و اســـم ایشـــان، نوشـــته بودم: 
»با ســـام من اصغر ابراهیمی اســـتاندار 
آذربایجـــان غربـــی هســـتم کـــه از طرف 
حضرت امام مأموریـــت دارم امنیت را در 
اســـتان برای شـــما و مـــردم فراهم کنم. 
با کمک خـــدا و با یاری شـــما می خواهم 
چنـــد دقیقـــه بـــا مـــردم شـــهیدپرور و 
خـــوب و مهربـــان سردشـــت صحبـــت 

کنـــم. ابراهیمـــی، اســـتاندار آذربایجان 
غربـــی. امضا در ســـربرگ اســـتانداری.« 
امـــام  جمعه سردشـــت یادداشـــت را که 
خوانـــد، همان لحظـــه به رعشـــه افتاد و 
شـــروع کرد به لرزیدن و زبانش بند آمد و 
نمی توانست دیگر خطبه  اش را هم ادامه 
بدهـــد. باورش نمی شـــد اســـتاندار آنجا 
باشـــد. دچـــار تردید و شـــک شـــده بود. 
نمی  دانســـت آیـــا توطئه ای در کار اســـت 
یا نـــه. باید آنچـــه را از او خواســـته بودم، 
انجـــام بدهد یا نه. من دیدم اگر ایشـــان 
پاییـــن بیایـــد مشـــکل ایجاد می شـــود و 
دیگر نمی  شـــود وضعیت آنجـــا را کنترل 
کرد؛ بنابراین ســـریع بالا رفتم و ایشـــان 
را بوســـیدم و بغلش کـــردم. میکروفون 
را گرفتـــم و ایســـتادم و بـــا مـــردم حدود 
30 دقیقـــه صحبـــت کـــردم. ســـخنرانی 
بســـیار قـــوی و از ســـر صـــدق و خلوص 
بود؛ بدون شـــعار با یک محتوای بســـیار 
قـــوی. خداوند متعـــال کمک کـــرد و در 
ذهنـــم هم پردازشـــش کرده بـــودم. بعد 
از نمـــاز بـــه  همـــراه مـــردم وارد پـــادگان 
سردشت شـــدیم. از قبل یکی از بچه ها، 
که محلی بود، بـــا هماهنگی در دو وانت 
گنـــدم، آرد و موادغذایی آماده کرده بود. 
مردم که آمدند، ایـــن وانت  ها هم داخل 
پادگان آمدنـــد و فضای پادگان را از فضای 
تحریـــم و موضع  گیـــری در مقابل مردم 
خـــارج کردیم. خـــود ما هم قاتـــی مردم 
داخل پـــادگان رفتیـــم و آنها هـــم آمدند 
و اســـتقبال کردنـــد. مـــردم را در آغوش 
گرفتند و بوسیدند و آشـــتی برقرار شد و 
آن فضا و آن طلســـم شکسته شد. مردم 
هم به ما بســـیار محبت کردند و با بدرقه 
صمیمانه مردم ســـوار هلیکوپتر شـــدیم 
و قبـــل از اینکه آفتـــاب غـــروب کند، به 

ارومیه برگشـــتیم.
صدای این کارها در کل اســـتان پیچید که 
استانداری آمده است و شهربانی را فعال 
کرده است، گشت شـــب  و روز گذاشته و 
امنیـــت را برقرار کرده اســـت. یک روز در 
زنـــدان با همـــه زندانی  ها صحبـــت کرده 
و زندانی  هایـــی را کـــه بی  گنـــاه بودنـــد و 
تقریباً شـــامل بیشـــتر از نصف زندانیان 
بودنـــد، با یک تعهـــد و قرارهـــای جزئی 
آزاد کـــرده اســـت. زندانی هایـــی را هـــم 
کـــه محکومیت  هـــای طولانی داشـــتند، 
هماهنـــگ کـــرده اســـت تـــا بـــه تهـــران 

. ستند بفر
 

دیدار با پزشکان استان
جلسه  ای گذاشـــتم و 174 نفر از پزشکان 
استان را در ســـالن بزرگی دعوت کردم و 
ســـخنرانی خیلی مهمی برایشـــان انجام 
دادم. گفتـــم که مردم اعـــم از اینکه ترک 
و کرد یا شـــیعه، ســـنی یا آشـــوری و ارمنی 
یـــا دیگـــر اقلیت  هـــای مذهبی باشـــند، 
ایرانی هســـتند. اینها اگـــر درد و مریضی و 
گرفتاری داشـــته باشـــند یا زخمی شوند 
و تیـــر بخورنـــد، پیـــش شـــما می  آینـــد و 
ناراحتی روحـــی و روانی و جسمی  شـــان 
را بـــا شـــما در میـــان می  گذارنـــد. شـــما 
دردشناسی جامعه اســـتان را دارید. من 
هـــم آمـــدم می  خواهـــم خدمـــت کنم. 
می  خواهم درد مردم را بشناســـم تا بدانم 
چگونـــه خدمـــت کنـــم. شـــما به  عنوان 
مشـــاور بـــه مـــن ایـــن دردهـــا را بگویید. 
هم ضبـــط می  شـــود، هم دوســـتان من 
یادداشـــت می  کنند. می  خواهیم از شما 
درس یـــاد بگیریـــم که چگونه بـــه مردم 
خدمـــت کنیـــم. خیلی با هوشـــمندی و 
آگاهی مطلـــب را گفتم تـــا از دیدگاه یک 
طبقه متخصص و دردشـــناس اســـتفاده 
کنـــم. به آنهـــا گفتم که شـــما پزشـــکان 
تحصیل کـــرده  متخصـــص  وهـــای  نیر
دردشـــناس و زحمتکـــش و هوشـــمند 
کشور هستید. مردم هم درد خودشان و 
هم زن و بچه  شـــان را به شـــما می  گویند. 
من هم آمـــدم خدمـــت کنم و تـــا درد را 
نشناســـم نمی توانـــم درمـــان کنـــم. من 
می  خواهـــم شـــما صحبـــت کنیـــد و من 
را راهنمایـــی کنید. پزشـــکان به  شـــدت 
از ســـخنان من منقلب شـــدند و گفتند 
در طول 30 ســـال گذشـــته کســـی اصاً 
به مـــا توجه نکـــرده بـــود. ما را بـــه اینجا 
تبعیـــد کردنـــد و اصـــاً کســـی از حال ما 
نپرســـیده اســـت. اصاً نپرســـیدند شما 
که پزشک هســـتید، خودتان می  فهمید 
درد یعنـــی چه؟ اصـــاً عقل داریـــد؟ فکر 
و نظـــری داریـــد؟ ایـــن اولیـــن بار اســـت 
که دولتـــی و حکومتـــی آمده اســـت و از 

ایـــن حرف  ها می  زنـــد و اســـتانداری ما را 
جمع کـــرده و از ما مشـــورت می  خواهد. 
انصافـــاً در آن جلســـه به  اندازه مشـــاوری 
کـــه بخواهد بیســـت ســـال مطالعه کند 
و طـــرح اصولی بدهد، حرف حســـابی از 
زبان این پزشـــکان شـــنیدم. جلسه هم 
طولانـــی شـــد و تا ظهـــر ادامه پیـــدا کرد. 
نمـــاز خواندیم و ناهار خوردیم و جلســـه 
را تـــا عصـــر ادامه دادیـــم. نمـــاز مغرب را 
هـــم خواندیـــم و به آنهـــا شـــام دادیم و 
بعـــد رفتند. در آن جلســـه مـــا انبوهی از 
مشـــکات و دردهـــا و پیشـــنهادهای آنها 
را بـــرای اینکـــه چـــه بایـــد کـــرد، ضبط و 

ثبـــت کردیم.

دعوت از سران عشایر استان
زمانـــی که اطاعات زیادی درباره اســـتان 
شـــامل رفتارها، ســـایق، عقاید، نیازها، 
بیماری  هـــا و گرفتاری  هـــای مـــردم بـــه 
دســـت آوردم، طرح  هـــای خیلی خوبی 
به ذهنم آمد. از آنجـــا این جرقه در ذهن 
من خـــورد کـــه بافت عشـــایری اســـتان 
آذربایجـــان غربـــی مثل بافت عشـــایری 
ایـــام و کردســـتان و خوزســـتان مـــورد 
توجه دولت قرار نگرفته اســـت؛ بنابراین 
براســـاس پیشـــنهادها و حرف  هایی که 
در آن جلســـه زده شـــده بود، برای سران 
عشـــایر دعوت نامه  ای فرســـتادم و برای 
شام به اســـتانداری دعوت شـــان کردم. 
عشـــایر پیغـــام فرســـتادند مـــا مســـلح 
می  آییم. گفتم مشـــکلی نیست، مسلح 
بیاییـــد. یـــک عـــده هـــم پیغـــام دادند و 
گفتنـــد ما بـــا تیربـــار می آییـــم و محافظ 
مـــان زیاد اســـت. این را هـــم قبول کردم 
و گفتـــم محافظ بیاوریـــد. در این دعوت 
از خورشـــید بک، مسعود بارزانی، ادریس 
بارزانـــی، اســـماعیل بک و تعـــداد زیادی 
از ســـران عشـــایر که اســـم  های شـــان را 
از طریـــق اســـتانداری و فرمانـــداری و از 
طریق آن جلســـه درآورده بودیم، دعوت 
کـــرده بودیـــم بیایند؛ کســـانی کـــه اصاً 
فکـــر نمی کردنـــد یـــک روزی جمهـــوری 
اســـامی این هـــا را بخواهـــد. آنهـــا هم با 
نابـــاوری و بـــا این ظـــن قوی کـــه ممکن 
اســـت توطئـــه  ای در کار باشـــد و غـــذای 
مســـمومی به آنها بدهند یا آنها را بگیرند 
و زندانـــی کنند یـــا با تیربـــار بزنند یا مثل 
رژیم شـــاه کـــه مثاً یکـــی از این ســـران 
عشایر کردســـتان را بردند و از هلی کوپتر 
به پاییـــن پرت کردند، از این داســـتان  ها 
خیلی نگران بودنـــد. برای همین، پیغام 
 های زیـــادی از طریق معتمـــدان و افراد 
می دادنـــد کـــه آقا کلکـــی در کار نباشـــد 
و الا بیچـــاره  تـــان می کنیـــم. گفتیـــم نه 
آقاجان، می خواهیـــم میهمانی بدهیم، 
می خواهیم با بزرگان شـــما حرف بزنیم. 
بالأخره مردم عشایر بزرگانی دارند. رسم  
و رســـوم عشـــایری را می دانـــم. یا شـــما 
باید بیاییـــد یا من باید بیایـــم در مضیف 
شـــما بنشـــینم و با آنها صحبت کنم، اما 
چـــون نمی  دانـــم مضیـــف شـــما و محل 
تان کجاســـت، به  عنوان نماینده دولت 
از شـــما دعـــوت کـــردم کـــه در میهمانی 
شـــام در خدمت تان باشـــم؛ هر طور که 

می خواهیـــد بیایید.
از نزدیکی غروب ســـران عشایر آمدند در 
حالی  کـــه وانت  هایی همـــراه آنها بود که 
افراد مســـلح با تیربار و قطارهای قشنگ 
روی آنها ســـوار بودند؛ حتـــی  ام پی فایو 
و یـــوزی و ا ینهـــا دســـت شـــان بـــود. ما 
جلســـه ای در اســـتانداری تشکیل دادیم 
و من ســـخنرانی مهم، مســـتند و تاریخی 
راجع به تاریخ تمدن، فرهنگ و ســـابقه 
اکـــراد و ایرانی  هـــا و جنگ  هـــای تاریخی، 
سلحشـــوری  ها، مردانگی  هـــا و روحیات 
جوانمـــردی مـــردم آن خطـــه در طـــول 
تاریخ انجـــام دادم. بعد وضعیت انقاب 
و جنـــگ را بازگـــو کردم، ســـپس اهداف 
گروهک  هـــا و خطراتی را کـــه منافع ملی 
کشـــور را تهدید می کند، بیان کردم. بعد 
خـــودم را معرفی کـــردم و گفتـــم من در 
تمام دوران تحصیلم شـــاگرد اول بودم. 
نفـــر اول ریاضـــی کشـــور بودم. نفـــر اول 
کنکور در دانشـــگاه آریامهر بـــودم و دو تا 
مدرک مهندســـی و دو تا فوق  لیســـانس 
دارم. دکترایـــم را نیمه  تمـــام رها کردم و 
آمـــدم به کشـــورم خدمت کنم. ســـابقه 
فرمانـــداری اهـــواز و اســـتانداری ایام را 
هـــم دارم و کمک شـــما را لازم دارم برای 
اینکـــه بتوانـــم به شـــما و به مـــردم اینجا 
خدمت کنـــم. پول درآمد یـــک روز نفت 


